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ادامه از صفحه اول

اندر حکایت مذاکره نیابتی  
تحقق این  مهم به معنای پایان پروژه ایران هراسی 
اســت که تاکنون منافعی انکارنشدنی برای آن رژیم 
داشــته اســت. طرفه آنکه روابط دو کشور که یکی 
متحد و دیگری دشــمن ماست، بدون هیچ نگرانی از 
ایران، در بالاترین سطح سیاسی، امنیتی و نظامی قرار 
داشته و رایزنی های فشرده آنها در مسائل خاورمیانه 
از چشم ناظران و تحلیلگران پوشیده نبوده و تل آویو 
و مســکو ابایی از علنی کــردن آن ندارنــد. تحولات 
ســوریه و بمباران های مکــرر مواضع ایــران در این 
کشــور، از مصادیق این روابط است. سکوت عامدانه 
ضدهوایی های پیشــرفته روســیه در مقابل گستاخی 
حملات هوایی اســرائیل و حمله بــه هر نقطه ای از 
سوریه که جای پایی از ایران در آن باشد، در هماهنگی 
انکارنشدنی اسرائیل و روســیه صورت می گیرد. سه 
ســال قبل وزیر دفاع روسیه در کنار همتای اسرائیلی 
به صراحت اعلام کرد حضور نظامی ایران در مرزهای 
رژیم صهیونیســتی خط قرمز مسکو است. در روابط 
روسیه با ایران، غیر از رژیم صهیونیستی، خطوط قرمز 
دیگری هم وجود دارد. روســیه همسو با کشورهای 
غربی، دستیابی ایران به سلاح هسته ای یا حتی ورود 
ایران به باشــگاه هسته ای را خط قرمز خود می داند. 
در عرصه انرژی نیز ایران بزرگ ترین رقیب روســیه در 
صادرات گاز است و چنانچه شاهدیم این مزیت بزرگ 
ایران در چنبره سیاســت  خارجی غرب ستیز، فرصت 
را برای روســیه برای جایگزینی ایران در صادرات گاز 
فراهم کرده است. روان شناســی نوع تعامل رهبران 
حاکــم بــر کرملین بــا ایــران نیز حــاوی درس های 
آموزنده ای اســت. در اوایل جنگ تحمیلی و در اوج 
موشــک باران شــهرهای بی دفــاع ایران، ورنتســف، 
قائم مقام وزیر خارجه شــوروی، با گســتاخی راه حل 
جلوگیــری از موشــک باران مردم بی دفاع شــهرها 
توسط موشک های اســکاد روسی را به تغییر راهبرد 
ایران در حمایت از مجاهدین افغانستان سنجاق کرد. 
سفر قوام الســلطنه به اتحاد جماهیر شوروی پس از 
تصمیم سران دولت های اشغالگر جهت بیرون بردن 
ارتش های خود از ایران، یکی دیگر از درس آموزترین 
فرازهای تاریخ روابط دو کشور و روان شناسی سیاسی 
رهبران همسایه شمالی در قبال ایران است. به گفته 
همراهــان قوام، نخســت وزیر ایران پــس از ورود به 
کرملین و استقبال از ســوی مولوتف، جهت دیدار با 
مارشــال استالین به دفتر کار او برده می شود. در اتاق 
انتظار مارشال استالین چند دقیقه ای منتظر می ماند. 
پس از باز شدن در، استالین در حال تماشای نقشه ای 
روی دیوار و پشــت به هیئت، به نخســت وزیر ایران 
بی احترامی می کند. با ســرفه مولوتــف که احتمالا 
همه اینها صحنه ســازی بوده و از قبل طراحی شده 
بود، اســتالین به ســوی قوام می آید. پس از صحبت 
چند دقیقه ای، ملاقات را به دو ساعت دیگر در ساعت 
۱۱ نیمه شــب حواله می دهد. بقیه ماجرا از برگ های 
مشعشــع ســفری تاریخی اســت. قوام بــه مترجم 
دســتور می دهد به مولوتف بگوید بــه علت توهین 
به نخست وزیر ایران، به تهران بازمی گردد و ملاقاتی 
صــورت نخواهد گرفــت. ورق برمی گردد. مارشــال 
اســتالین با مشاهده عزم قوام، صحنه را تغییر داده و 
ملاقات با قوام را به دعوت وی به شام تغییر می دهد. 
روشــن اســت تعریض فوق به معنای نفی رابطه با 
مهم ترین همســایه کشور نیســت. رابطه با همسایه 
شــمالی حتی در زمان رژیم گذشته با تمام وابستگی 
بــه غرب، هیچ وقت کنار گذاشــته نشــد. نمونه های 
همکاری هــای صنعتــی و حتی لجســتیکی نظامی 
بر این مدعا گواه اســت. ســخن در مدیریت سیاست  
خارجــی و نحــوه هدایت آن برای تأمیــن حداکثری 
منافع ملــی و از آن مهم تر حفظ کرامت ملت بزرگ 
و سربلند ایران در شرایط پرمخاطره روابط بین الملل 
اســت. کافی اســت جناب رئیسی به ســازمان های 
مربوطــه دســتور دهد بــه میان مــردم رفتــه و با 
نظرســنجی کم هزینه، بازخورد رفتار نماینده روسیه 
در وین را در غرور ملی آحاد کشــوری که ریاســت بر 
آن را بر عهده گرفته، به مقامات کشــور گزارش کنند. 
چند ســال قبل در پاســخ به ســؤال خبرنگاری گفتم 
سیاســت خارجی «نگاه به شرق نیست، ذوب شدن در 
شرق» است که در تئوری و عمل هیچ نسبتی با قانون 
اساســی ندارد. در آستانه سفر جناب رئیسی به مسکو 
قرار داریم. این ســفر در مقطعی بسیار حساس انجام 
می شــود. روســیه در تقابل با آمریکا به شدت نیازمند 
بازی با کارت ایران است؛ ضمن اینکه نوع تعامل ایران 
با روســیه و توافقاتی که صورت خواهد گرفت نیز در 
راهبرد غرب درباره ایــران تعیین کننده خواهد بود. در 
کنار برنامه های روســیه و آمریکا، ایران با وجود همه 
مشــکلات، کارت های بازی بســیاری در دســت دارد. 
ایســتادگی در مقابل زیاده خواهی غرب، روی برجسته 
سکه سیاست خارجی اســت. درباره فواید و مضرات 
این رویکرد سخن بسیار گفته شده ولی آنچه مشخص 
است، این است که ادامه این رویکرد، فرصت سوزی و 
راه  بازکردن برای رقبای منطقه ای اســت که به صلاح 
کشــور نیست. نه غرب آن چنان ســیاه و پلید است که 
ما می گوییم و نه شــرق فرشته ای است که می نماید و 
اساســا انگاره هایی از این قسم در دنیای واقع موجود 
نیســتند. منافع حداکثــری، راهبرد همه کشــورها در 
سیاســت خارجی اســت و برای تأمین گزاره ای تحت 
عنــوان «دوســت و دشــمن دائمــی» وجود نــدارد. 
راهبردی منطقی کــه ایران نیز باید آن را مطمح نظر 
قرار داده و با رویکرد «موازنه مثبت» از امکانات همه 
کشورهای جهان به شمول چین، روسیه، آمریکا، هند، 
انگلیس، فرانســه، ایتالیا و... برای آبادانی و توســعه 

کشور استفاده کند. 
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به مــوازات دغدغه مذاکرات هســته ای، موضوعی 
توجه برخی از اندیشــمندان و جامعه را جلب کرده که 
می توان آن را درد مهاجرت نامید. عبارت عادی، «پدیده 
مهاجرت» است. اما در مورد مهاجرت های یکی دو سال 
اخیر، پیشوند درد و زخم را بیشتر می پسندم. به دو دلیل: 
اول اینکه بســیاری از درجه یک های کشور می روند. دوم 
اینکه دردا و اسفا که بسیاری از مهاجرین و پناه جویان، در 
مانش، اژه و مدیترانــه، در ژرفای رؤیای آب ها به خواب 

رفته و از ما، کم می شوند.
یکی از نخبگانی که روی موضوع غم انگیز مهاجرت 
زوم کرده و نشان داده که از سر دردمندی و آینده اندیشی 
بدین موضوع نگریست، دکتر محسن رنانی، اقتصاددان 
بود که سخنرانی مفصلی ارائه داد. در کنار این موضوع، 
شاهد ســخن مهمی از رئیس جمهور بودیم که در سفر 
به قم، از طلاب حوزه، برای حل مشکلات کشور راهکار 
طلبیــد. یعنی فردی که در رأس قوه مجریه نشســته و 
از همراهی تیم نخبگان و کارشناســان برخوردار است، 
از مدرســه و کانون نشر اندیشــه دینی و فقهی، راه حل 
خواســت. آیــت االله شــبیری زنجانی هم اعــلام کرده 
که خــود را اهل فن نظــردادن درباره جــرح و تعدیل 
نمی داند و می تواند برای دولــت دعا کند. چه ارتباط و 
نقطه مشترکی بین مشکلات کشــور، مسئله مهاجرت، 
درخواســت رئیس جمهور از حوزه و پاسخ آقایان رنانی 
و شبیری زنجانی، به چشــم می خورد؟ پاسخ: مادام که 
اصل و اســاس بحث و ابََرمســئله ما، آینده کشور باشد، 
اندیشــیدن به سرنوشــت ایران و ایرانی، نخ تسبیح این 

موضوعات می شود.
شاید ترســیم یک تابلوی فرضی، کار را آسان تر کند: 
باقری کنی، نه تنها به عنوان رئیس هیئت مذاکره کنندگان 
هسته ای، بلکه با اختیارات تام، ۲۴ساعته انگلیسی خود 
را فول کرده بدون واســطه و مترجم، با همه طرف های 
برجام و از جمله آمریکا، به نتایج بسیار طلایی رسیده و 
به کشور بازگشته است. پیش از رسیدن باقری به آسمانِ 
کَن، تمــام پول های ایران آزاد شــده و تحریم ها از میان 
برخاســته اند. پرسش: در این صورت، مشکل کشور حل 
شده و مهاجرتی نیســت تا رنانی را نگران کند و رئیسی 
هم کار خود و دولتش را روان و بر غلتک افتاده خواهد 

دید و نه تنها کســی از کشــور نمی رود؛ بلکه رفتگان نیز 
باز خواهند گشــت؟ خیر... هرگز چنین نیست. این فقط 
یک ذهــن تنبل و ســاده بین و گریزان از چالش اســت 
کــه می تواند «مســئله» و معضلات سیاســی، اجرائی 
و اقتصــادی ایران و به تبع آن موضــوع مهاجرت را به 
تحریم و فشارهای جهانی پیوند زند. بگذارید نقبی بزنیم 
به دیدگاه های اســتاد رنانی درباره مهاجرت و اینکه چرا 
خودش مهاجرت نمی کند، بعد دوباره برگردیم ســراغ 

مسائل ایران.
رنانی قائل به ســه بخش و فاز مهــم زندگی افراد 
اســت و معیشــت، منزلت و فضیلت را سه بُعد و روند 
زیســت افراد می دانــد. او مهاجــرت را درهم کوبنده و 
برهم زننده این ســه فاز می داند. می گوید: فردی که در 
ایران، فصل دغدغه های معیشتی خود را سپری کرده و 
به منزلت دست یافته، وارد مرحله ای می شود که برای 
کســب فضیلت نیز فضا و امکان پیدا می کند. اما اگر در 
مســیر مهاجرت بیفتد، باید عقبگرد کند و مجددا، از فاز 
نخســت، یعنی از معیشــت آغاز کند، سپس به سختی 
منزلت برسد و بعد از آن، اگر عمرش پایدار بماند، یک بار 
دیگر به فضیلت اندوزی نیز نائل آید. در نتیجه، مهاجرت، 
تخریب و تباهی به بار آورده و او را از رشــد بازمی دارد. 
اما برای فردی که دغدغه معیشت دارد، مهاجرت گاهی 
و تــا حدودی می تواند یاری دهنده باشــد. بــا این حال، 
فقط مشــکل معیشت او حل می شــود ولی به خدمت 
یک سیســتم و نظم آهنین درآمده و «خسته» می شود. 
معتقــدم که بنــای این فرضیات اســتاد رنانــی، بر یک 
خطای شناختی جدی، اســتوار است. چراکه از فحوای 
ســخنانش چنین برمی آید که اساسا، هر سه فاز فرضی 
و توصیفی مورد اشــاره را، به مثابه روندی به دنبال هم، 
تجسم می کند. ولی این تصور غلط است و اتفاقا نه تنها 
می تواند هم زمان با هم اتفاق بیفتد، بلکه الزامی در نظم 
و توالی آنها وجود ندارد. فــرد می تواند در همان نظام 

آهنین و کارطلب و سختگیر غرب، به طور هم زمان، هم 
به دنبال معیشت و منزلت باشد و هم اینکه توفیقی به 
دست آورد در راه کسب فضیلت. بنابراین، به قول خود 
رنانی، این رفتن نیست که دلیل می خواهد. آنکه می رود، 
می داند که در هر حال، شــرایطی بهتــر از ایران خواهد 
داشــت. پس این ماندگان هستند که باید استدلال آورند 
و بگویند که آیا از سر عشــق در ایران مانده اند؟ آیا راه و 
مفر مطمئن و بدون ریســکی برای مهاجرت نیافته اند؟ 
آیا از عشق وطن است که حاضرند آلوده ترین بنزین ها را 
تحمل کنند و برای بدترین و ناامن ترین خودروهای جهان 
وام و تسهیلات بگیرند، بی کیفیت ترین محصولات غذایی 
را بــا بالاترین قیمت بخرند، فرزندنشــان را به مدارس و 
دانشگاه های ضعیف بفرستند، کُندترین اینترنت را گران 
بخرند و پولی هم بابت فیلترشــکن بدهند و مســئولان 
دولتی شان هم، تمام مشکلات را به دعا واگذارند؟ واضح 
اســت که در این میان، مســئله مهمی به نام «معیشت 
توأم با رفاه نسبی»، بسیار مهم تر است از مفاهیم سیاسی 
و حقوقــی معنــی داری همچون تحریــم، آزادی بیان، 

حاکمیت حقوق، رسانه مستقل و غیره و ذالک.
آن تابلوی فرضی نخست را تحمل کردید، لطفا این 
یکی را هم تجســم کنید: یکــی از بهترین انتخابات های 
جهان، با فیلتر و نظارت معقول برگزار شــده و اساســا 
مشــکلی به نام آزادی احزاب و رسانه نداریم، به جای 

تلویزیون رســمي خاصی که معتقد است تولید سریال 
ســلمان فارســی از نان شب واجب تر اســت، ۱۰ شبکه 
تلویزیونی خصوصی داریم، ممیزی فیلم و کتاب رخت 
بربســته و چیزی به نام گشــت ارشــاد هم نداریم. آیا 
مشکل حل اســت؟ کاروان مهاجرت متوقف می شود؟ 
خیــر جانِ برادر. خیر. موضوع «معیشــت تــوأم با رفاه 
نسبی»، برخلاف تصور ما، حتی از آزادی بیان و انتخابات 

استاندارد هم مهم تر است.
وضعیت معیشــت در ایــران، هیچ گاه خــوب نبوده 
و همواره با شــیبی گاه ملایم و گاه تند، بدتر و بدتر شــده 
اســت. پیش از انقلاب نیز به طور عام و گسترده – گذشته 
از یک دوران کوتاه و فشرده دلار نفتی پهلوی دوم- حتی 
معیشــت طبقه متوســط نیز، توأم با رفاه نبوده است. از 
همان دوران قاجار، یعنی دورانی که اندیشه تجددگرایی، 
در ایــران نیز پا گرفــت و نهادها و ادارات ســر برآوردند، 
میزان حقوق و مواجب کارمندان دولت، بســیار ناچیز و 
مصداق دقیق آب باریکه بوده و هست. شاید این فقط از 
ســر محدودیت منابع مالی نبوده و مبتنی بر یک دیدگاه 
«نوکربینیِ مواجب بگیران» بوده اســت!  نه تنها کارمند، 
نظامــی و معلم، بلکه اســتادان دانشــگاه و مســئولان 
عالی رتبــه نیز، حقــوق و مواجب بالا ندارنــد. (داریم از 
دریافتی قانونــی حرف می زنیم و نه رانــت). بگذارید از 
آقای رنانی سؤال کنیم: شما که استادتمام هستید، در ماه 
چقدر حقوق می گیرید؟ بسیار بعید است که مبلغی بیش 
از ۱۵ میلیون تومان باشــد. با قدرت خرید محدود تومان، 
حتی با این حقوق بالا، کار خاصی نمی توان کرد. فراموش 
نکنیم، سال هاســت در اغلــب وزارتخانه هــا و ادارات، 
اســتخدام برچیده شده و به استثنای نورچشمی ها کسی 
به کارگیری نمی شود، بورس نابود شده، تولید عملا وجود 
ندارد و هر که جویای نان باشــد، باید یا وارد خدمات شود 
یا دلالی. مسئله کجاست و چه ارتباطی با مقدمه نخست 
و مؤخرات بعدی دارد؟ قبلا ارتباط چندانی با دنیای خارج 

نداشــتیم. اما حالا همین مردم، می بینند و شاهد هستند 
که در اروپا، حتی یک نگهبان ســاده هم، می تواند در کنار 
زندگی ســالم، از امکان سفر و تفریح و بهداشت و تأمین 
اجتماعی مطلوب، برخوردار باشــد. جهان ما به شــدت 
دگرگون شــده و پیرزن ۸۰ساله ای در مریوانِ کردستان، با 
دخترش که ســاکن تهران و دو خواهــرزاده اش که یکی 
در نروژ و آن یکی در یوتوبوری هســتند، روی گوشی تلفن 
کنفرانــس هم زمان تصویری دارند و در مورد معیشــت، 
اختلاط می کنند. مادر با مســتمری چهار میلیون تومانی، 
قدرت خرید محدودی دارد و چیزی نمی ماند برای درمان 
و تفریح و ســفر. دختر ســاکن تهران، وضع بدتری دارد. 
اما دو خواهر نروژنشــین و سوئدنشین، چندین بار مصر و 
پرتغــال و مراکش و ترکیه رفته انــد و پولی هم به ایران 
فرستاده اند تا برایشــان دو واحد آپارتمان خریداری شود! 
چراکه اولا تورم تحت کنترل اســت و ثانیا وظیفه ســاده 
دولت، گرفتن مالیات، تأمین امنیت و ارائه خدمت است، 
تبعیضی در کار نیســت، رانت و فساد مالی وجود ندارد، 
قدرت خرید مردم بالاســت، بهداشــت و درمان و ســفر 
و تفریح و ورزش، بخشــی از زندگی اســت. اما در ایران، 
خرید یــک موبایل با یک لپ تاپ عــادی برای میلیون ها 
نفر آرزویی دور اســت، یک سوم از جمعیت کشور مشکل 
دندان دارند، بســیاری از زیرساخت های آب و برق و نفت 
و گاز و جاده ها، مســتهلک و فرسوده شده اند، فقر بسیار 
نمایان شده، سفر، تفریح و ورزش برای بیش از ۸۰ درصد 
از مــردم، عملا ناممکن اســت و تورم، فقیــر را فقیرتر و 
غنی را غنی تر می کند. بنابراین، دیپلماسی، مذاکره و رفع 
تحریم، فقط بخشی از مشکل کشور را حل می کند. الباقی، 
داستان تلخ اداره کشوری اســت که سال هاست در کنار 
تمام مشکلات، گرفتار خشک سالی مکرر و مدیریت غلط 
آب و کشاورزی شده و سال به سال، از آب و نیروي انساني، 
تهی تر می شود. پس باید در کنار موضوع هسته ای، به این 
واقعیت بیندیشیم که با این معیشت دشوار، این تبعیض 
آشکار در استخدام و مالیات تحت عناوین مختلف و امتیاز 
دانشگاه و فلان و بهمان و خاصه خرجی های دستگاه هاي 
بودجه خوار و شــگرفی که کســی نمی داند فایده شــان 
چیســت، به امروز و فردای این بــوم و این مردم، لطمات 

بزرگ تری وارد می شود.

شرق: در نشست خبــری دیروز سخنگوی وزارت خارجه 
نیز بخش مهمی از ســؤالات درباره اتفاقات و تعاملات 
مربوط به مذاکرات احیای برجام بود. سعید خطیب زاده 
در این نشست همچنین درباره ادعای عقب نشینی ایران 
از مواضعش در گفت وگوهای وین، ماجرای ضرب الاجل 
و نیــز اخبار مربوط به ســفر رئیس دولت ســیزدهم به 

روسیه توضیحاتی ارائه داد.
  طرف غربی فهمید باید عقب نشینی کند

ســخنگوی وزارت خارجه به ســؤالی درباره برخی 
اخبار و ادعاها پاســخ داد، مبنی بــر اینکه ایران از برخی 
از مواضعــش در وین عقب نشــینی کرده اســت: «اگر 
امروز به متن مشــترکی رسیده ایم، به خاطر این است که 
طرف غربی پی برد که باید از درخواســت های حداکثری 
خود عقب نشــینی کند و آنچه امروز داریم، عقب نشینی 
یا به عبارتی دیگر واقع بینی طرف های غربی اســت که 
متوجه شدند که نمی توانند خواســته ای فراتر از برجام 
در موضوع هســته ای داشته باشــند و کمتر از برجام نیز 
نمی توانند درخصوص اجرای تعهدات خود عمل کنند». 
ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درمورد ادعای 
ضرب الاجل های طرف غربــی در مذاکرات وین، تصریح 
کرد: «ما هیــچ ضرب الاجل ســاختگی را نمی پذیریم و 
امیدواریم کســانی که این ضرب الاجل های ساختگی را 
نیز مطرح می کنند، خودشان این مسائل باورشان نشود و 

برای رسیدن به یک توافق خوب به تهران بیایند».
  روابط ما با روسیه علیه یا عکس العمل به کسی نیست
ســخنگوی وزارت خارجــه در پاســخ به ســؤالی 
درمورد ســفر ســیدابراهیم رئیســی به روسیه گفت: 
«ســفر آقای رئیســی به روسیه یک ســفر مهم است. 
روابط دو کشور ایران و روسیه اصیل و راهبردی است 
و این ســفر و همچنین روابط دو کشور نه علیه کسی 
و نه عکس العمل به کســی اســت؛ بلکه براســاس 
اقتضائات طبیعی همســایگی و روابط دو کشور انجام 
می شــود. او همچنین توضیح داد: «سفر آقای رئیسی 
به مسکو در راستای دعوت آقای پوتین انجام می شود. 
ایــن یک ســفر کاری اســت». او ادامــه داد: «درباره 
ســند بالادستی بین دو کشــور نیز باید بگویم این سند 
بالادستی درخصوص تنظیم روابط راهبردی دو کشور 
وجود دارد و به صورت خودکار در حال تمدید اســت 
و آنچه بین مقامات دو کشــور در حال گفت وگو است، 
ســند جامع است و اگر برســد در این سفر احتمالا کار 

درمورد آن انجام می شود».
  چیــن و روســیه می دانند که آمریــکا علیه برجام 

تلاش کرد
ســخنگوی وزارت خارجه تصریح کــرد: «همکاری 
و مواضع ایــران، روســیه و پکن چه درمــورد موضوع 
مذاکــرات وین و چه مســائل غیر از آن بــه هم نزدیک 
اســت». ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به سؤال 
یک خبرنگار خارجی مبنی بــر اینکه به نظر ایران، چین 

و روســیه در مذاکرات وین به دنبال چه چیزی هســتند، 
تصریح کرد: «من فکر می کنم جواب این ســؤال روشــن 
اســت. چین و روســیه برخلاف تروئیکای اروپایی دچار 
آلزایمر نیســتند و می دانند که این آمریکایی ها بودند که 
فعالانه تلاش کردند برجام را از بین ببرند و فشار آوردند 
که کســی به برجام متعهد نماند و در همین چارچوب 
کمپانی هــا را برای عدم فعالیــت و حضور در بازار ایران 
تحت فشــار قرار دادند و امروز در حالی در وین است که 

هیچ یک از این سیاست ها را عوض نکرده است».
  پیام شفاهی با آمریکا ردوبدل نشده است

خطیب زاده همچنین به سؤالی در این باره پاسخ داد 
که طبق برخی از اخبار منتشرشــده ایــران از اولیانوف، 
نماینده روســیه در مذاکرات وین، درخواســت کرده که 
با رابرت مالی گفت وگو کند و یک ســری اســناد مکتوب 
از طریــق اولیانوف به آمریکایی ها داده شــده اســت: 
«همان طور که پیش از این گفته ام مکانیسم گفت وگوها 
در وین بســیار روشــن اســت». او افزود: «چیزی به جز 
متن های مکتوب آن هم به صورت غیررسمی بین ایران 
و آمریکا رد و بدل نشــده اســت که این نیز با مکانیســم 
روشــنی صــورت می گیــرد و هیچ گونه پیام شــفاهی 

رد و بدل نشده است».
  «حواشی سازی» ماجرای عکس اولیانوف و مالی

خطیــب زاده همچنیــن به ســؤال دیگــری درباره 
انتقــادات مربوط به عکس منتشرشــده از گفت وگوی 
رابرت مالی، نماینده آمریکا در مذاکرات وین و اولیانوف، 
نماینده روسیه، در این مذاکرات پاسخ داد؛ انتقاداتی که 
از جمله مطرح می کردند که به نظر می رســد روس ها 
به جای ایــران در حال مذاکره با آمریــکا درباره منافع 
و خواســته های ایران هســتند: «همان طور که پیش از 
این گفته ام سازوکارهایی که در وین برای گفت وگوها و 
مذاکرات پیگیری می شود، سازوکارهای مشخصی است 
و برخی بــه خاطر اینکه از متن نمی توانند خبرســازی 
خاصــی بکنند، بــه دنبــال حواشی ســازی می روند و 
حاشــیه هایی را مطرح می کنند و براساس این حواشی 
و حاشــیه ها تصور می کنند که دارند برداشــت درستی 
را منتقل می کنند. بین ایــران و ۱+۴ به صورت دوجانبه 
و چندجانبــه گفت وگوها در وین در حال انجام اســت 
و یک ســازوکار ســه جانبه نیز بین ایران، چین و روسیه 
وجــود دارد. اینکه ۱+۴ با چه مکانیســمی بــا آمریکا 
صحبت می کند و مکانیسم مشترک یا انفرادی دارد، ما 
به آن نه ورود می کنیم و نه درمورد آن می پرسیم و این 
هم برای اولین بار نیســت که آنهــا به صورت دوجانبه 
و چند جانبه گفت وگو می کنند و فقط مختص روســیه 
هم نیســت». او ادامه داد: «برخــی از مذاکره کنندگان 
فعال فضای مجازی هستند و از خودشان عکس منتشر 
می کنند که شاید مورد توجه رســانه ها قرار می گیرد و 
برخی از هیئت ها نیز شــاید در ویــن در فضای مجازی 

کمتر فعالیت دارند و کمتر دیده می شوند».

شــرق: چند هفته ای اســت که وزارت خارجه دولت جدید بحث بازگشــت 
مهاجران و ایرانیان خارج از کشــور به وطن را مطرح کرده و با معرفی سامانه 
و وعده های مختلف، به دنبال اقناع ایرانیان رفته اســت تا به خانه بیایند. اما 
موضوع به این ســادگی نیست و ســابقه ها و چالش های مختلفی که در این 

زمینه وجود داشــته، اولین چیزی است که با مطرح شدن داستان بازگشت به 
اذهان می رسد. در واقع تأکیدهای مکرر مقامات، خود گویای این نکته است که 
راه بازگشت، راه صاف و ساده ای نیست. از سوی دیگر، این بحث در شرایطی 
مطرح می شود که به نظر می رسد سمت دیگر این جاده به مراتب شلوغ تر است 

و قصه های مهاجرت روز به  روز از سمت و سوی گروه های بیشتر و با دلایل تازه تر 
مطرح می شود؛ تا جایی که بسیاری از مرحله نگرانی برای از دست رفتن نخبگان 
به مرحله هراس، از دست رفتن شهروندان جوان و دغدغه مند، از دست رفتن 
نیــروی کار و تصویر نامطلوبی در مقابل نســل پا به زندگی گذاشــته که برای 

بســیاری، رفتن را یکی از مراحل جلورفتن در زندگی تعریف کرده است. قصد 
داریم در چند قسمت از زاویه های مختلف نگاهی به این بحث داشته باشیم. 
امروز، محمدعلی دستمالی، کارشناس مسائل بین الملل، یادداشتی در این باره 

به رشته تحریر در آورده است که در ادامه می خوانید.

قصه مهاجرت، داستان بازگشت

توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره روند مذاکرات وین
غرب عقب نشینى کرد، نه ایران

زخم مهاجرت
محمدعلى دستمالى . کارشناس مسائل بین الملل

              

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ سفید صدفی 
 معمولی مدل ۱۳۸۱ به شماره پلاک ایران

10FSE33925618 ۱۱ _ ۸۵۴ ل ۳۹ و شماره موتور  
  و شماره شاسی ۰۰۸۱۶۱۸۲۹۸ به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و سند کمپانی موتور  سیکلت  نامی  رنگ قرمز 

مدل ۱۳۹۱ به شماره پلاک ایران ۱۳۹ _ ۷۳۸۴۸ و 
شماره موتور 0124NBE012990 و شماره شاسی 

NBE***125A9113538 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بدینوسیله اعلام می دارد کارت شناسایی کارگاه شماره 
۱۰۰/۱/۲۰۵۰۱ مورخ ۱۳۷۰/۵/۲۲ متعلق به آقایان 

عباس و علیرضا مسجدی که توسط سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران صادر گردیده است 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شناسنامه مالکیت  خودرو  پژو  206TU3  رنگ قرمز سیر 
 متالیک مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۹۹ _ ۵۸۱ و ۹۸ 

 و شماره موتور 165A0057264 و شماره شاسی
 NAAP03EE3GJ821983 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 پروانه کارشناسی رسمی 

 فرزند محمدرضا با شماره ملی ۰۵۵۸۶۳۰۴۹۹ و شماره 
 پروانه کارشناسی ۳۹/۰۰/۲۴/۰۴۴۵ صادره از

  کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مجوز حمل اسلحه شکاری ساچمه زنی به شماره 
۰۳۱۲۱۷۷۳۰۴۲۲ مدل نیمه خودکار ساخت ایتالیا 

به شماره سلاح ۱۴۰۴۷۷  به نام  
کدملی ۴۰۵۱۵۱۱۵۵۳ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت  راکز  رنگ قرمز 

زرشکی مدل ۱۳۹۲ به شماره پلاک ایران ۷۶۹ - ۲۸۵۴۷ 
و شماره موتور 0H5CC1026101 و شماره شاسی 

N2G***125R9210792 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه مطب به شماره  ۱۰۶-۱۴۶۰۴۵-۳۳۵/۳ به 
تاریخ صدور ۹۶/۲/۱۲ و تاریخ ابطال ۹۸/۶/۳۱ با 

شماره نظام پزشکی ۱۴۶۰۴۵ به نام
  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است

 پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی به شماره
 ۱۰۰۰۸ - ۳۰۰ - ۱۰ - ۰  متعلق به  

به کدملی ۰۳۸۲۰۴۶۸۷۰ و شماره عضویت ۱۱۱۶۰ - ۰ - ۳ - ۱۰ به 
تاریخ اعتبار ۲۸ / ۰۱ / ۹۲ جهت کار در استان تهران مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. از یابنده تقاضا می شود آن را به 

سازمان نظام مهندسی استان تهران تحویل دهد

سند کمپانی  خودرو پژو  ۲۰۶  رنگ خاکستری متالیک  
 10FSS15142448 مدل ۱۳۸۴ به شماره موتور

 و شماره شاسی ۱۹۸۴۳۹۱۰  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو سایپا تیبا ۲ رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ 
 به شماره پلاک ایران ۴۰ - ۹۹۹ ق ۷۵ و شماره موتور

 M15 / 9459888 و شماره شاسی 

NAS821100M1029962 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


